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ي مهربانبنام خداوند بخشنده

ي خاص خود اين كتاب بـزرگ  ستايش و سپاس مخصوص خداست كه بر بنده       
با اين كتاب خلـق را از عـذاب         ا  ت. را نازل كرد و در آن هيچ نقص و كژي ننهاد          

سخت خدا بترساند و اهل ايمـان و عمـل نيكـو را بـسارت دهـد بـه سـرمنزل                     
.گاني ابديپرنعمت بهشتي و زنده

نه . اند بينديشان خداوند، فرزندى براى خود برگزيده است     : ها را كه گفتند   و آن 
سـخن بزرگـى از دهانـشان      ! آنها هرگز به اين سخن يقين دارند و نه پدرانشان         

!گويندآنها فقط دروغ مى! شودخارج مى
خواهى بخاطر اعمال آنان، خود را از غم و اندوه هلاك كنـى اگـر بـه                 گويى مى 

چه را روى زمين است زينت آن قـرار داديـم تـا             ما آن ! اين گفتار ايمان نياورند   
هـا پايـدار    اين زرق و بـرق    ! كنندآنها را بيازماييم كه كدامينشان بهتر عمل مى       

!دهيمو ما سرانجام قشر روى زمين را خاك بى گياهى قرار مىنيست 

آيا گمان كردى اصحاب كهف و رقيم از آيات عجيـب مـا بودنـد؟ زمـانى را بـه        
ما را از سـوى     ! پروردگارا«: خاطر بياور كه آن جوانان به غار پناه بردند و گفتند          

ي ار پـرده  مـا در غ ـ   » !خودت رحمتى عطا كن و راه نجاتى براى ما فراهم سـاز           
سـپس آنـان را     . هـا در خـواب فـرو رفتنـد        شـان زديـم و سـال      خواب بر گوش  

برانگيختيم تا بدانيم كدام يك از آن دو گروه، مدت خواب خود را بهتر حساب               
ها جوانانى بودند كه كنيم؛ آن ما داستان آنان را بحق براى تو بازگو مى        . اندكرده

هايـشان را  شـان افـزوديم و دل     دايتبه پروردگارشان ايمان آوردند و مـا بـر ه ـ         
پروردگـار مـا، پروردگـار    «: محكم ساختيم در آن موقع كه قيام كردند و گفتند      

خـوانيم؛ كـه اگـر چنـين     ها و زمين است؛ هرگز غير او معبودى را نمـى آسمان
اين قوم مـا هـستند كـه معبودهـايى جـز خـدا              . ايمكنيم، سخنى بگزاف گفته   

تر اسـت از آن     آورند؟ و چه كسى ظالم    ل آشكارى نمى  اند؛ چرا دلي  انتخاب كرده 
پرسـتند  چه جز خدا مىهنگامى كه از آنان و آن» كس كه بر خدا دروغ ببندد؟ 

اش را بـر  ي رحمـت گيرى كرديد، به غار پناه بريد؛ كه پروردگارتان سـايه        كناره
آنجـا  و اگر در ! سازدگستراند و در اين امر آرامشى براي شما فراهم مى        شما مى 
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ديدى كه بـه هنگـام طلـوع، بـه سـمت راسـت غارشـان                بودى خورشيد را مى   
هـا در محـل     ؛ و آن  ها دور  آن  سمت چپ  ازگردد و به هنگام غروب،      مايل مى مت

هر كـس را خـدا هـدايت        ! وسيعى از آن غار قرار داشتند؛ اين از آيات خداست         
 واقعى اوست؛ و هـر كـس را گمـراه نمايـد، هرگـز ولـى و                يكند، هدايت يافته  

!هنمايى براى او نخواهى يافترا

پنداشتى بيدارند؛ در حالى كه در خواب فرو رفتـه  كردى مىاگر به آنها نگاه مى   
هـاى  ها دستگردانديم و سگ آن  ها را به سمت راست و چپ مي       بودند و ما آن   

كـردى از   شان مى اگر نگاه . كردي غار گشوده بود و نگهبانى مى      خود را بر دهانه   
!شدى و سر تا پاى تو از ترس و وحشت پر مىگريختآنان مى

چه «: ها گفت ها را برانگيختيم تا از يكديگر سؤال كنند؛ يكى از آن          گونه آن اين
» مدت خوابيديد؟

» !يك روز، يا بخشى از يك روز«: گفتند
پروردگارتان از مـدت    «: و چون نتوانستند مدت خوابشان را دقيقا بدانند گفتند        

اى كه داريد بـه     اكنون يك نفر از خودتان را با اين سكه        !  است ترتان آگاه خواب
ترى دارند و مقـدارى از      ها غذاى پاكيزه  شهر بفرستيد، تا بنگرد كدام يك از آن       

اما بايد دقت كند و هيچ كس را از وضع شـما آگـاه          . آن براى روزى شما بياورد    
كنند؛ يا شما را    ىچرا كه اگر آنان از وضع شما آگاه شوند، سنگسارتان م          . نسازد

گردانند و در آن صورت هرگز روى رستگارى را نخواهيد          به آيين خويش بازمى   
»!ديد

ي خداوند حـق    ها كرديم، تا بدانند كه وعده     و اينچنين مردم را متوجه حال آن      
در آن هنگام كه ميان خـود       ! است و در پايان جهان و قيام قيامت شكى نيست         

بنايى بر آنان بـسازيد تـا       «: گفتندتند، گروهى مى  ي كار خويش نزاع داش    درباره
ها سخن نگوييد كـه پروردگارشـان از        و از آن  ! براى هميشه از نظر پنهان شوند     

ها كه از رازشان آگاهى يافتند و آن را دليلى بر          ولى آن » !تر است وضع آنها آگاه  
ى گروه ـ. سـازيم ها مـى  ما مسجدى در كنار مدفن آن     «: رستاخيز ديدند گفتند  

و گروهى » !شان بودها سگ نآنها سه نفر بودند، كه چهارمين آ      «: خواهند گفت 
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همـه اينهـا    -» .شـان بـود   هـا سـگ   پنچ نفر بودند، كـه شـشمين آن       : گويندمى
آنها هفت نفر بودند، و هـشتمين       «: گويند و گروهى مى   -دليل است سخنانى بى 

جـز گـروه    » !ر اسـت  تپروردگار من از تعدادشان آگاه    «: بگو» .شان بود آنها سگ 
و از  پس درباره آنان جز بـا دليـل سـخن مگـو؛             . دانندها را نمى  كمى، تعداد آن  

!ها فتوا مخواههيچ كس درباره آن
ان كـه  مگـر ايـن  » .دهـم من فـردا آن را انجـام مـى    «: هرگز در مورد كارى نگو    

و هرگاه فراموش كردى، جبـران كـن، پروردگـارت را بـه             ! خدا بخواهد ! شاءاالله
تر از اين هـدايت     اميدوارم كه پروردگارم مرا به راهى روشن       «:خاطر بياور و بگو   

» !كند
: بگـو . آنها در غارشان سيصد سال درنگ كردند و نه سـال نيـز بـر آن افزودنـد            

! هـا و زمـين از آن اوسـت    تر است؛ غيب آسمان   خداوند از مدت توقفشان آگاه    «
و او هـيچ  ! ارندها هيچ ولى و سرپرستى جز او ند    آن! راستى چه بينا و شنواست    

»!كندكس را در حكم خود شريك نمى
هيچ چيز سخنان او را    ! آنچه را از كتاب پروردگارت به تو وحى شده تلاوت كن          

بـا كـسانى بـاش كـه      !يـابى سازد و هرگز پناهگـاهى جـز او نمـى         دگرگون نمى 
طلبند و هرگز به خوانند و تنها رضاى او را مىپروردگار خود را صبح و عصر مى     

شان را ها برمگير و از كسانى كه قلبطر زيورهاى دنيا، چشمان خود را از آن     خا
ها كه از هواى نفس پيروى كردند       همان! از ياد خود غافل ساختيم اطاعت مكن      

هر كس  ! اين حق است از سوى پروردگارتان     «: بگو. شان افراطى است  و كارهاي 
مـا بـراى سـتمگران    » !خواهد كافر گـردد خواهد ايمان بياورد و هر كس مي   مى

اش آنان را از هر سو احاطه كـرده اسـت و اگـر              آتشى آماده كرديم كه سراپرده    
هـا را  آورند كه همچون فلز گداخته صورتتقاضاى آب كنند، آبى براى آنان مي 

!چه بد نوشيدنى و چه بد محل اجتماعى است! كندبريان مى
نجـام دادنـد، مـا پـاداش     مسلما كسانى كه ايمان آوردنـد و كارهـاى شايـسته ا       

ها كسانى هستند كه بهشت جاودان بـراى       آن! نيكوكاران را ضايع نخواهيم كرد    
هايى از بهشت كـه نهرهـا از زيـر درختـان و قـصرهايش جـارى           آنان است؛ باغ  

هـايى فـاخر بـه    شوند؛ و لباسجا با دستبندهايى از طلا آراسته مى است؛ در آن  
ها تكيـه   كنند؛ در حالى كه بر تخت     ربر مى رنگ سبز، از حرير نازك و ضخيم د       

!چه پاداش خوبى و چه جمع نيكويى. اندكرده
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ها دو بـاغ از انـواع انگورهـا    آن دو مرد كه براى يكى از آن       : لي بيار براى آنان مث  
شـان  قرار داديم؛ و گرداگرد آن دو باغ را با درختان نخل پوشانديم؛ و در ميـان               

ر دو باغ ميوه آورده بود و چيزى فروگـذار نكـرده           ه. زراعت پر بركتى قرارداديم   
صـاحب ايـن بـاغ درآمـد      . بود و ميان آن دو، نهر بزرگى جارى سـاخته بـوديم           

فراوانى داشت؛ به همين جهت به دوستش ــ در حـالى كـه بـا او گفـت و گـو                  
و در  » !من از نظر ثروت از تو برتر و از نظر نفرات نيرومنـدترم            «:  گفت -كردمى

مـن  «: سبت به خود ستمكار بود در باغ خـويش گـام نهـاد و گفـت               حالى كه ن  
كنم قيامت برپا گردد و اگـر       و باور نمى  ! كنم هرگز اين باغ نابود شود     گمان نمى 

به سوى پروردگارم بازگردانده شوم و قيامتى در كار باشد جايگاهى بهتر از اين              
»!جا خواهم يافت

خـاك، و سـپس از نطفـه آفريـد و     آيا به خدايى كه تو را از      «: دوست وى گفت  
 مـن كـسى هـستم كـه االله    مرد كاملى قـرار داد كـافر شـدى؟      پس از آن تو را      

چرا هنگامى  !دهمپروردگار من است؛ و هيچ كس را شريك پروردگارم قرارنمى         
ات شدى نگفتى اين نعمتى است كه خدا خواسـته اسـت؟ قـوت و               كه وارد باغ  

بينى من از نظـر مـال و فرزنـد از تـو             ست و اگر مى   نيرويى جز از ناحيه خدا ني     
شايد پروردگارم بهتـر از بـاغ تـو بـه مـن بدهـد و       ! كمترم مطلب مهمى نيست   

اى كـه آن را بـه   اى از آسمان بر باغ تو فروفرستد، به گونه        مجازات حساب شده  
اى مبدل كند و يـا آب آن در اعمـاق زمـين فـرو رود، آن                 گياه لغزنده زمين بى 

»!ه هرگز نتوانى آن را به دست آورىگونه ك
هاى آن نابود شـد و او بـه خـاطر           به هر حال عذاب الهى فرا رسيد و تمام ميوه         

هـاى خـود را بـه هـم     هايى كه در آن صرف كـرده بـود، پيوسـته دسـت          هزينه
اى «: گفـت هايش فرو ريخته بود مىدر حالى كه تمام باغ بر داربست -ماليد  مى

و گروهى نداشت كـه او را در        ! وردگارم قرار نداده بودم   كاش كسى را همتاى پر    
.توانست يارى گيردبرابر خداوند يارى دهند؛ و از خودش نيز نمى

اوسـت كـه    ! جا ثابت شد كه ولايت و قدرت از آن خداوند بر حـق اسـت              در آن 
زندگى دنيا را براى آنان به      ! برترين ثواب و بهترين عاقبت را براى مطيعان دارد        

ي آن گياهـان زمـين      فرستيم و به وسـيله    شبيه كن كه از آسمان فرو مى      آبى ت 
خـشكد و بادهـا آن را بـه         اما بعد از مدتى مى    . تندشود و در هم مي    سرسبز مى 
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!و خداوند بر همه چيز تواناست. كندهر سو پراكنده مى

مال و فرزند، زينت زندگى دنياست و باقيات صالحات ثـوابش نـزد پروردگـارت             
هـا را بـه حركـت       روزى را به خـاطر بيـاور كـه كـوه          ! تر است  اميدبخش بهتر و 

انگيـزيم و   ي آنـان را برمـى     بينـى و همـه    زمين را آشكار مسطح مى    ...! درآوريم
!احدى از ايشان را فروگذار نخواهيم كرد

شوند و به آنـان گفتـه       ها همه در يك صف به پيشگاه پروردگارت عرضه مى         آن
امـا  ! مديد، همان گونه كه نخستين بار شما را آفريـديم       همگى نزد ما آ   : شودمى

!كرديد ما هرگز موعدى برايتان قرار نخواهيم دادشما گمان مى
بينـى كـه از آنچـه در        كاران را مى  شود، پس گنه  ه مى شتو كتاب در آن جا گذا     

اين چه كتابى است كه ! اى واى بر ما   «: گويندآن است ترسان و هراسانند و مى      
كـه آن را بـه شـمار آورده         كوچك و بزرگى را فرونگذاشته مگر ايـن       هيچ عمل   

.بيننداست؟ و اين در حالى است كه همه اعمال خود را حاضر مى
. كندپروردگارت به هيچ كس ستم نمى

آنهـا همگـى    ! بر آدم سجده كنيـد    : به ياد آريد زمانى را كه به فرشتگان گفتيم        
سجده كردند جز ابليس كه كان من الجن بود و از فرمـان پروردگـارش بيـرون      

كنيـد،   آيا با اين حال او و فرزندانش را به جاى من اولياى خود انتخاب مى        .شد
چـه جـايگزينى بـدى اسـت بـراى          ر حالى كـه آنهـا دشـمن شـما هـستند؟           د

!ستمكاران
ا و زمين و نه به هنگـام آفـرينش          هها را به هنگام آفرينش آسمان     من هرگز آن  

كننـدگان را دسـتيار خـود قـرار         و من هيچ گاه گمراه    ! خودشان حاضر نساختم  
همتايـانى را كـه بـراى مـن     «: گويـد به خاطر بياوريد روزى را كه مى . دهمنمى
دهنـد و   شان نمى خوانند جواب ها را مى  ولى هر چه آن   » .پنداشتيد، بخوانيد مى

كـاران آتـش دوزخ را      گنـه . ايـم  كانون هلاكتـى قـرارداده     در ميان اين دو گروه    
آميزند و هيچ گونـه راه گريـزى از آن       كنند كه با آن درمى    بينند و يقين مى   مى

.نخواهند يافت
ايم؛ ولى انسان بيش از هـر       در اين قرآن از هر گونه مثلى براى مردم بيان كرده          

از اين كه ــ وقتى هـدايت       چيزى مردم را بازنداشت     . پردازدچيز به مجادله مى   
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به سراغشان آمد ــ ايمان بياورند و از پروردگارشان طلب آمرزش كنند جز اين     
.كه سرنوشت پيشينيان براى آنان بيايد، يا عذاب در برابرشان قرار گيرد

فرسـتيم؛ امـا   ما پيامبران را جز به عنوان بـشارت دهنـده و انـذار كننـده نمـى       
ي آن از ميـان     كنند، تـا حـق را بـه وسـيله         اطل مى كافران همواره مجادله به ب    

هايى را كه به آنان وعـده داده شـده اسـت بـه بـاد            بردارند و آيات ما و مجازات     
.مسخره گرفتند

چه كسى ستمكارتر است از آن كس كـه آيـات پروردگـارش بـه او تـذكر داده         
وش هاى خود پيش فرسـتاد فرام ـ شود و از آن روى گرداند و آن چه را با دست   

شـان  هـاي ايم تا نفهمند و در گـوش هايى افكندهها پردههاى اين كرد؟ ما بر دل   
هـا را بـه سـوى هـدايت بخـوانى          سنگينى نهاديم تا نشنوند و از اين رو اگر آن         

 آمرزنـده و صـاحب رحمـت اسـت؛ اگـر            پروردگـارت . شـوند هرگز هدايت نمى  
ب را هـر چـه زودتـر    شان مجازات كند، عـذا  خواست آنان را به خاطر اعمال     مى

فرستاد؛ ولى براى آنان موعدى است كه هرگـز از آن راه فـرارى              ها مى براى آن 
.نخواهند داشت

ها را هنگامى كـه سـتم كردنـد هـلاك     هايى است كه ما آن اين شهرها و آبادي   
. نموديم و براى هلاكتشان موعدى قرار داديم

دسـت از جـستجو     : به خاطر بياور هنگامى را كه موسى به دوست خـود گفـت            
البحرين برسم هر چند مدت طولانى به راه خـود ادامـه            دارم تا به مجمع   برنمى

البحرين رسيدند مـاهى خـود را فرامـوش كردنـد و            هنگامى كه به مجمع   . دهم
هنگامى كه از آن جـا گذشـتند، بـه يـار     . ماهى راه خود را در دريا پيش گرفت       

»!ايماز اين سفر خسته شدهغذاى ما را بياور، كه سخت «: همسفرش گفت
به خاطر دارى هنگامى كه ما به كنار آن صخره پناه برديم؟ مـن در آن            «: گفت

جا فراموش كردم جريان ماهى را بازگو كنم ــ فقط شـيطان بـود كـه آن را از               
» .خاطر من بردــ و ماهى بريان راه دريا گرفت و برفت

» !آن همان بود مقصد مطلوب«: گفت
. كردندجويى مى راه بازگشتند در حالى كه پىسپس از همان
گان ما را يافتند كه رحمت از سوى خود بـه او داده و              هاى از بند  در آن جا بنده   

.علم لدني از نزد خود به او آموخته بوديم
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اده شـده و  آيا از تو پيروى كنم تا از آنچـه بـه تـو تعلـيم د      «: موسى به او گفت   
» بياموزى؟ به من ي رشد و صلاح استمايه

تـوانى در برابـر     چه گونـه مـى    . توانى با من شكيبايى كنى    تو هرگز نمى  «: گفت
چيزى كه از رموزش آگاه نيستى شكيبا باشى؟

به خواست خدا مرا شـكيبا خـواهى يافـت؛ و در هـيچ كـارى مخالفـت         «: گفت
»!فرمان تو نخواهم كرد

رس تـا خـودم بـه     خواهى بدنبال من بيايى، از هيچ چيز مپ       پس اگر مى  «: گفت
».موقع آن را براى تو بازگو كنم

. آن عالم كـشتى را بشكـست      . آن دو به راه افتادند تا آن كه سوار كشتى شدند          
اش را غرق كنى؟ راستى كـه چـه كـار           آيا آن را شكستي كه اهل     : موسى گفت 

» !بدى انجام دادى
» توانى با من شكيبايى كنى؟آيا نگفتم تو هرگز نمى«: گفت
مرا به خاطر اين فراموشكاريم مؤاخذه مكن و از اين كارم بر من سخت              «: گفت
!مگير

باز به راه خود ادامه دادند، تـا ايـن كـه نوجـوانى را ديدنـد و او آن نوجـوان را                       
آيا انسان پاكى را بى آن كه قتلى كرده باشـد كـشتى؟ بـه      : موسى گفت . كشت

!راستى كار زشتى انجام دادى
»توانى با من صبر كنى؟م كه تو هرگز نمىآيا به تو نگفت«: گفت
بعد از اين اگر درباره چيزى از تو سؤال كردم، ديگـر بـا مـن همراهـى                  «: گفت

».نكن؛ زيرا از سوى من معذور خواهى بود
اى رسيدند؛ از آنان خواستند كـه بـه   باز به راه خود ادامه دادند تا به مردم قريه       

در آن جـا    . ردنـشان خـوددارى نمودنـد     ايشان غذا دهند؛ ولى آنان از مهمان ك       
لااقـل  «: گفت. آن مرد آن را برپا داشت     . خواست فروريزد ديوارى يافتند كه مى   

».خواستى در مقابل اين كار مزدى بگيرىمى
چه را كـه    اينك زمان جدايى من و تو فرا رسيده؛ اما به زودى راز آن            «: او گفت 

اما آن كشتى مال گروهـى      : دهمىنتوانستى در برابر آن صبر كنى، به تو خبر م         
كردند و من خواسـتم آن را معيـوب        از مستمندان بود كه با آن در دريا كار مى         

كنم؛ چرا كه پشت سرشان پادشاهى ستمگر بود كه هر كـشتى سـالمى را بـه                 
پدر و مادرش با ايمان بودند؛ و بيم داشتيم كـه  : و اما آن نوجوان! گرفتزور مي 
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از اين رو خواستيم كه پروردگارشان به جاى او،         . فر وادارد آنان را به طغيان و ك     
از آن دو نوجـوان     : و اما آن ديـوار    . تر به آن دو بدهد    تر و با محبت   فرزندى پاك 

يتيم در آن شهر بود و زير آن گنجى متعلق به آن دو وجود داشت و پدرشـان                  
شـان  و گنج ها به حد بلوغ برسند      خواست آن مرد صالحى بود و پروردگار تو مى      

اين رحمتى از پروردگارت بود و من آن كارهـا را خودسـرانه           . را استخراج كنند  
انجام ندادم؛ اين بود رازكارهايى كه نتوانستى در برابر آنها شـكيبايى بـه خـرج              

» !دهى

اش را بر شـما     من به زودي حكايت   : پرسند؛ بگو مى» ذو القرنين «و از تو درباره     
و در روى زمين تمكن و قدرت داديم و اسباب هر چيـز   ما به ا  . ذكر خواهم كرد  

تا به غروبگـاه    . او از اين اسباب پيروى و استفاده كرد       . را در اختيارش گذاشتيم   
آلـودى  ي تيره و گـل    در آن جا حس كرد كه خورشيد در چشمه        . آفتاب رسيد 

خـواهى آيا مـى  ! اى ذو القرنين  «: گفتيم. رود و در آن جا قومى را يافت       فرو مى 
ها انتخاب نمايى؟ و يا روش نيكويى در مورد آنآنان را مجازات كنى

سـپس بـه سـوى      . كسى را كه ستم كرده است مجازات خـواهيم كـرد          «: گفت
».گردد و خدا او را مجازات شديدى خواهد كردپروردگارش بازمى

و اما كسى كه ايمان آورد و عمل صـالح انجـام دهـد پاداشـى نيكـوتر خواهـد                    
. دستور آسانى به او خواهيم دادداشت و ما

تـا بـه خاسـتگاه خورشـيد     . سپس از اسبابى كه در اختيار داشت بهـره گرفـت          
كنـد كـه در برابـر آفتـاب         رسيد؛ در آن جا ديد خورشيد بر جمعيتى طلوع مى         

چنـين  ايـن . ها قرار نداده بوديم و هيچ گونه سايبانى نداشتند        پوششى براى آن  
باز از اسباب مهمى كه در      . تى كه نزد او بود آگاه بوديم      بود و ما بخوبى از امكانا     

اختيار داشت استفاده كرد و همچنان به راه خود ادامه داد تا به ميـان دو كـوه                
.فهميدندرسيد؛ و در كنار آن دو كوه قومى را يافت كه هيچ سخنى را نمى

آيـا  كننـد؛  اى ذو القرنين يأجوج و مأجوج در اين سرزمين فـساد مـى          «: گفتند
اى براى تو قرار دهيم كه ميـان مـا و آنهـا سـدى ايجـاد                 ممكن است ما هزينه   

كنى؟
مرا با نيرويـى يـارى      . آنچه پروردگارم در اختيار من گذارده، بهتر است       «: گفت

قطعـات بـزرگ آهـن بـرايم        ! دهيد تا ميان شما و آنها سد محكمى قـرار دهـم           
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» .ها را روى هم بچينيدبياوريد و آن
در اطراف آن آتش بيفروزيـد و  «: املا ميان دو كوه را پوشانيد، گفت      وقتى كه ك  

مـس  «: گفـت . دميدند تا قطعات آهن را سرخ و گداختـه كـرد          » .در آن بدميد  
».مذاب برايم بياوريد تا بر روى آن بريزم

ها قـادر نبودنـد از آن بـالا رونـد و      سرانجام چنان سد نيرومندى ساخت كه آن      
.آن ايجاد كنندتوانستند نقبى در نمى

اما هنگامى كه وعده پروردگارم     ! اين از رحمت پروردگار من است     «: آنگاه گفت 
»!و وعده پروردگارم حق است. كوبدفرا رسد آن را در هم مى

كنـيم كـه درهـم    گيرد ما آنان را چنان رها مى    و در آن روز كه جهان پايان مى       
در آن روز، ! كنـيم  را جمع مـى شود و ما همهزنند و در صور دميده مى موج مى 

شـان را از يـاد      اى چشمان ها كه پرده  همان! داريمجهنم را بر كافران عرضه مى     
.من پوشانده بود و قدرت شنوايى نداشتند

گانم را به جـاى مـن اوليـاى خـود انتخـاب      توانند بنده آيا كافران پنداشتند مى   
آيـا بـه شـما خبـر       : بگو. ايمكنند؟ ما جهنم را براى پذيرايى كافران آماده كرده        

هــا كــه دهــيم كــه زيانكــارترين مــردم در كارهــا، چــه كــسانى هــستند؟ آن 
پندارند كـار نيـك   هايشان در زندگى دنيا گم و نابود شده؛ با اين حال مى  تلاش

ها كسانى هستند كه به آيات پروردگارشان و لقـاى او كـافر             آن!دهندانجام مى 
از اين رو روز قيامت، ميزانـى  . تباه و نابود شدشدند؛ به همين جهت، اعمالشان   

. براى آن ها برپا نخواهيم كرد
كيفرشان دوزخ است، به خاطر آن كه كافر شدند و آيات مـن و      ! اين گونه است  

اما كسانى كه ايمان آوردند و كارهـاى شايـسته       . پيامبرانم را به سخريه گرفتند    
ها جاودانـه   آن.  آنان خواهد بود   هاى بهشت برين محل پذيرايى    انجام دادند، باغ  

.كننددر آن خواهند ماند و هرگز تقاضاى نقل مكان از آن جا نمى
اگر درياها براى نوشتن كلمـات پروردگـارم مركـب شـود، درياهـا پايـان                «: بگو
پيش از آنكه كلمات پروردگارم پايان يابد؛ هر چند همانند آن درياهـا        . گيردمى

» !را كمك آن قرار دهيم
شـود كـه تنهـا    من فقط بشرى هستم مثل شما كـه بـه مـن وحـى مـى               «: وبگ

معبودتان معبود يگانه است؛ پس هر كه به لقاى پروردگـارش اميـد دارد، بايـد              
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» .كارى شايسته انجام دهد و هيچ كس را در عبادت پروردگارش شريك نكند


